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 تقدیم به

 

 راه زا پیش و بود واژه معنا از پیش کهزندگی، آن رگِ در جاری همسرم، نورِ

 .رسیدن

 آغاز دوباره شاننگاه از روز هر جهان و کشندمی نفس که هاییفرزندانم، غزل

 .شودمی

 دگی،ردپاهاییزن پرماجرای یهادر تمام پروژه هایی که با هم بودبم  نیمه  همکارانم

بازدم های احساس .هاشب نامِبی ایستادگیِ روزها و خستگیِ سنگ،بر و بتن آهن بر

 و پشت ماسکهای بر دهان تنیده. دلهایی که دلها پشت سرش می تپند.

 خاطره و شعر رگِ ها درکه رودخانه جالیکک،آن شهر «ترمه» شعرِ انجمن

 .دارد بودنندهز کلمه هنوز جرأتِ جوشند ومی

 که خواندن هاییچشم کردند؛ به عوض را هافصل ساده تمامِ سلامِ یک که با آنان به

بماند  چگونه ختنیامو عشقی که به شود و نوشته ایواژه کهآن از بودند پیش بلد را

 .شود جاودانه آموخت چگونه اما

 تپش میانِ جایی گذارم درخوانم، میمی نویسم نهمی آخر ، تقدیمی که نه تقدیم

ای صفحه هناست،  لازم نامی نه .شودمی معنا نور از واژه پیش که سکوت ، جایی و

روزی  اگر و .است کسی رسیده چه وقت به داند چهمی امضایی؛ دل خودش نه

 حملش نِنوشتن توا جایی گذشته که از دید، بداند عشقی را خطبی لوحِ این کسی

 .نداشت را
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 مقدمه

 سپیدخوانی آستانه ی در

 که بیتی. است شعر یک بیتِ نخستین خود، ترکیب این گویی ؛"سپید هایغزل"

 در توانمی چگونه: کشدمی دوش بر را پرسش یک وزنِ اما ندارد، عروضی وزن

 آتشِ از – اشزبانی و تصویری هایآزادی همه ی با – سپید شعر بیکرانِ ی گستره

 جست؟ بهره نیز آن نشینیِلد و غزل سرکشِ

 رد نه که پاسخی. است پرسش این به من عملی پاسخِ حقیقت، در مجموعه، این

 امیدهکوش مسیر، این در. است گرفته شکل شعر زیسته ی تجربه ی در بلکه نظریه،

 است حقیقت جویای و معترض عاشق، شاعرانه ی "من" همانا که – غزل جانِ تا

 اینجا در هآنچ. اندازم جریان به تازه کالبدی در و سازم رها آن سنتی قالب از را –

 تلفیقِ برای است شیتلا بلکه محض؛ نوگراییِ نه و است ستیزیسنت نه خوانید،می

 .امروز کالبد با کهنه روح

 خالی فضای آن به بلکه کند؛نمی اشاره فرم به تنها کتاب، این عنوان در "سپید"

 از پیش که سکوتی همان کشد،می نفس آن در شعر که دارد نظر نیز معناداری و

 دیرینه عهد همان وریادآ ،"غزل" و. یابدمی ادامه آن از پس و آیدمی واژه هر آغاز

 .شعر حاضرِهمیشه معشوقِ تو، با رازگویی عهدِ: است

 وفاداری سو، یک از: اندشده سروده قطب دو این میان نوسان در مجموعه، این اشعار

 از و زند،می موج کلاسیک غزلِ بیت هر در که متمرکز و اصیل حساسِا همان به

 پیشین هایلبقا در که تصاویری و امروز زبانِ امکاناتِ از گیریبهره دیگر، سوی

 خود شعر، که چرا آنم؛ پذیرای شده، خلق پارادوکسی راه، این در اگر. گنجیدنمی

 .زیباست هایتناقض زاده ی همین

 ایتجربه من برای که قدرهمان نیز، تو برای بتواند "سپید هایزلغ" این امیدوارم

 .آورد ارمغان به را کشف و دلیهم از لحظاتی بود، بخشرهایی



 .کنیمی همراهی پایان تا را سپیدخوانی این که تو از سپاس با

ن به آو خوشحال می شوم اگر تا انتهای این کتاب مرا همراهی کردی و چیزی از 

 زیر ارسال نمایید .  یا هر نقدی داشتید به آدرس ایمیل دلت نشست

 

 shahreyarpourali@yahoo.com 

 شهریارپور لیع                                                                                       

---                                                                                                     
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علی شهریارپور –غزل های سپید    

 نیست راهی سپیده تا سایه از
 

 نیست؛ راهی سپیده تا سایه از

 را، نامت ستکافی

 صدا،بی

 دل، جانِنیمه روشناییِ در

 —بزنم ورق آهسته

 جهان،

 باره،یک

 تاریکی، از

 .تو روشنِ به کندمی سقوط

 عشق، و

 نیست نوری کوتاهِ لرزشِ جز چیزی

 لغزد،می لحظه پوستِ بر که

 ها،واژه و

 شوند گفته کهآن از پیش

 هم، آغوشِ در

 .میرندمی سپید
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علی شهریارپور –غزل های سپید    

 پنجره پشت
 

 زند.می شیشه هاشور روی به باران

 خیال، از دستی مثل

 کند،می دنبال را خاطره رد که

 .دلتنگی نامعلومِ تابیِبی از

 است، خیس هاپنجره تن

 زمین، تن

 است، خیس باغچه درختان تن

 ،من اما

 ام،ایستاده پنجره پشت

 خشک،

 مانده، جا ایواژه مثل

 --تمامنیمه شعر یک یحاشیه در

 خواند،می فرا خیسی به مرا دستی

 رهایی، به

 لمس، به
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علی شهریارپور –غزل های سپید    

 واهمه. شرطیِ هایصیغه از عبور به

 رفت، باید

 کرد، عبور انگیزرقت تابوی این از باید

 کشید، آغوش در را پیراهنی خیسیِ باید

 دهد.می رانبا بوی که

 خواهم،می سرپناه نه

 چتر، نه

 شدنم، خیس مشتاق من

 جهان، تنِ لایلابه در

 نبضت، هرُم در

 که، آهی بخار در

 --نوشت مرا اسم شیشه، بر

 باران،

 ست،ایآیه شاید

 خدا، که

 است، کرده نازل انسان لمس برای

 شاید، یا
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علی شهریارپور –غزل های سپید    

 هستی، یهوابی یبوسه

 .اندکرده سکوت اهسال که هاییپنجره پیشانی بر

 کاش،

 بودی، هاقطره همین پشت تو

 خیس، موهای با

 از شعر یراهنیو پ
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علی شهریارپور –غزل های سپید    

 نویسمنمی وقتی
 

 نویسم،نمی وقتی

 را، تو دارم آرام

 دهم،می عبور هاواژه میان از

 سطری، به برسیم تا

 از رد کلمات، که

 بر پوشت تنت جا ماند.

 و هر شب با لمس دستان من خوانده می شود.

 نباشی، وابخ تو

 شودنمی بیدار شعر

 شوی، بیدار اگر و

 شودمی تمام چیزهمه

 ناتمام. کتاب یک خطِ آخرین مثل

 خواب، در بمان

 وزن،بی بیت یک و امسینه میان جایی

 تو، یبوسه با هنوز که


